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 به خشنودي اهورامزدا
 ديباچه

 هـاي اين زبان ، يكـي از شـاخه . زباني كه اوستا و گاتها بدان سروده شده ، زبان اوستايي نام دارد
 صرفي بودن يك زبـان بـه ايـن معنـي . است و ويژگي مهم آن صرفي بودن است » ايراني باستان « زبان

 . اي متفاوت به كار مي رود به گونه هاي گوناگون، بسته به نقش خود، است كه يك واژه در جمله

 دبيره ي دين واژه . نگاشته شده است » دبيره دين « يا » خط اوستايي « زبان اوستايي با خطي به نام
 = خط « به چم dipibara* و » دين « به چم daenā آمده است كه daenādipibara* از

 است يعني خطي كه براي » خط ديني « كلي واژه معناي . است » كند اي را با خود حمل مي آنچه كه نوشته
 . آمده است » dēndibīreh « ي اين واژه در پهلوي به گونه . شود هاي ديني استفاده مي نگاشتن نوشته

 ۴۸ شمار اين حروف را . ترين و رساترين الفباهاي جهان است ترين ، دقيق الفباي اوستايي از كامل
 حـروف . شـوند بخـش مـي » صـدا حروف بي « و » حروف صدادار « اند كه به دو گروه كلي خوانده ۵۶ تا

 حروف . صدادار، حروفي هستند كه هنگام بيان كردن، در راه ايجاد آنها مانعي مانند لب و دندان وجود ندارد
 . صدا، حروفي هستند كه با موانعي مانند لب و دندان روبرو مي شوند بي

 ودن آنهاست يعني حروف صدادار، يا كشيده بيـان حرف صدادار، كشيده و كوتاه ب ۱۴ ويژگي خاصِ
 سـازند كـه در مي ) مصوت مركب ( آواي تركيبي ۶ حروف صدادار با هم تركيب شده و . شوند و يا كوتاه مي

 . خواند ) ي جدا از هم و نه به گونه ( ي ادغام شده و آميخته در يكديگر هنگام خواندن، بايد آنها را به گونه

 هـاي انـد، نوشـته ستايي حروف با چنين دقت فراوانـي نگاشـته و ثبـت شـده از آنجا كه در خط او
 روش . است اي بسيار دقيق حفظ شده و بدون دگرگوني در گذر زمان ، به دست ما رسيده اوستايي به گونه

 . است اي به حرف كوتاه اضافه شده اي است كه در بيشتر موارد، زايده نگاشتن حروف كشيده به گونه

 ي هاي گوناگون دستگاه صوتي خارج شده و برپايـه صدا، حروفي هستند كه از بخش حرف بي ۳۴
 . شوند بخش مي ... دنداني، دنداني، لبي و هاي حلقي، كامي، پيش جايگاه خروج، به گونه

 پس . چسبند شوند و به يكديگر نمي حروف در خط اوستايي از راست به چپ و جدا از هم نوشته مي
 ي نشـانه . شـود استفاده مـي ) R ( ي توپر رود و در پايان هر جمله، سه نقطه كار مي به ) . ( ه نيز نقطه از هر واژ

 هر هات گاتها نيـز بـا . است ) ي توپر پيشين تر از سه نقطه بزرگ )( . ( ي توپر پايان هر بند گاتها، سه نقطه
 . شـوند از هم جـدا مـي ) - ( تيره هاي مركب در بيشتر موارد، با خط واژه . يابد ي توخالي پايان مي سه نقطه

 . تواند صرف شود دهد كه واژه مي رود ، نشان مي كه پس از واژه در آوانويسي لاتين به كار مي ) - ( ي نشانه
 قابـل صـرف شـدن ) كه قيد است vrvS مانند ( هايي كه اين علامت را ندارند، از لحاظ دستوري يعني واژه

 ي مصراع شعر كه يك خـط عمـودي ي جداكننده نه است، نشانه هايي از اوستا كه شعرگو در بخش . نيستند
 هاي كامل جهـان نظيرترين خط هاي بالا، از بي ي ويژگي خط اوستايي با داشتن همه . رود است، به كار مي

 . است

 ي تارنگار انجمن موبدان تهران، حروف اين خط دينـي و » دبيره آموزش دين « برآنيم تا در بخش
 در ايـن راه، . هـايي از پارسـي و اوسـتا آمـوزش دهـيم را همراه با آوانويسي و مثال روش بيان كردن آنها

 هاي ساده بهره بگيريم و در پايانِ آموزشِ هر حرف نيز، بنـدي از گاتهـا را بـا ايم كه از واژه كوشش كرده
. ايم مشخص كردن همان حرف آورده


